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ستايش و پرستش
 چيزهايي وجود دارند كه خدا مشتاق آنهاست و برخـي چيزهـا هـستند كـه مـا مـي 

. توانيم به او بدهيم و آن ستايش و پرستش پروردگار و پاداش همان، خداست

 اي در خود به ما زمانيكه عيسي مسيح گناهان ما را بخشيد و زندگي و حيات دوباره 

 يافـت كـرده ايـم كـه همـان جريـان شـكرگزاري و بخشيد، ما از جانب او عـشقي را در

 . پرستش خدايمان است

۲۴ - ۲۱ : ۴ يوحنا

 ، نـه » پـدر « زماني مي رسد كه براي پرستش : اي زن حرفم را باور كن « : عيسي جواب داد ۲۱ 

. م آورد، و نه به اورشليم ي به اين كوه روخواه

 دانيد، اما مـا يهـودي هـا او را مـي شما سامري ها درباره كسي كه مي پرستيد چيزي نمي ۲۲ 

. مي رسد نجات به وسيله يهود به اين دنيا شناسيم، زيرا

 را بـه روح و » پـدر « كه پرستندگان واقعـي، ، اما زماني مي آيد، و در واقع همين الآن است ۲۳ 

. طالب چنين پرستندگاني هست » پدر « . راستي پرستش خواهند كرد

. » كه بخواهد او را بپرستد، بايد به روح و راستي بپرستد و هر ، زيرا خدا روح است ۲۴ 
 

ستايش و پرستش چيست؟ ـ ۱
ستايش و پرستش، تمجيد كردن و تسبيح گفـتن خـدا بـه خـاطر ماهيـت و كارهـاي 

 مـا در سـتايش، . خدا انسان را خلق كرد چون او مشتاق دوستي و محبت اسـت . اوست

 اطر وحـدانيت و مطلـق بـودنش مـي دوستي با خدا را جستجو مي كنـيم و او را بـه خـ

 پرستيم، نه به خاطر چيزهايي كه او به ما خواهد داد يـا كارهـايي كـه بـراي مـا انجـام

. خواهد داد



۲

 ، داراي مـاهيتي پويـا و معنـادار اسـت و داراي صـدا، حركـت و ستايش و پرستش 

 اين ستايش و پرستش است كه قابل ديدن و شنيدن است، و با فريـاد، . جنبش مي باشد

 آواز، دست زدن، رقصيدن، پريدن، خنديدن، خـم و راسـت شـدن، شـكرگزاري كـردن،

. نواختن آلات موسيقي، و هم سرايي بيان مي شود

 براي ستايش و پرستش، بايـد افكـار خودخواهانـه را دور بريزيـد و از مـشكلاتتان 

 ن اين به نفع شماست چون يك نگرش و ديدگاه جديد را به زندگي تـا . چشم پوشي كنيد

 انـد، انسانها به راحتي در دام دنياي كـوچكي كـه بـا دسـت خودشـان سـاخته . مي دهد

 نچنان به سرعت در حال رشد آ گرفتار مي شوند و اينگونه تصور مي كنند كه مشكلات

 وقتـي بـه . كردن هستند كه به مانند كوهي مي مانند كه بالارفتن از آن غيـرممكن اسـت

 واقع خودمان را به سـطح بـالاتري كـشيده و ستايش و پرستش متوسل مي شويم، در

 جايگاه واقعي خودمان را درك مي كنيم، همان جايگـاهي كـه در كنـار . صعود مي كنيم

 . عيسي مسيح در بهشت برايمان تدارك ديده شده است

۶ : ۱ افسيان

 پس خدا را ستايش مي كنيم كه تا اين حد ما را دوست داشته و تا اين اندازه در حق مـا لطـف 

 . رده است ك

 تفاوت بين ستايش و پرستش ـ
: ستايش

 ي بزرگي است كه براي مـا انجـام ا ستايش به معني تمجيد كردن خدا به خاطر كاره 

. داده و انجام مي دهد



۳ 

۳۱ : ۱۰۷ مزامير

 پس آنها نيز بايد خداوند را به سبب رحمتش و كارهاي بزرگي كه در حق ايـشان انجـام داده 

 . است، سپاس گويند

۲ : ۱۵۰ : امير مز

. عظمت بي نظير او را ستايش كنيد ! او را به سبب كارهاي عظيمش ستايش كنيد 

 ما او را به خاطر . ما خدا را سپاس مي گوييم چون خوب است و رحمتش ابدي است 

 . دهـد، حـامي، محـافظ و نگهدارنـده ماسـت مـي او بـه مـا قـدرت . عظمتش مي پرسـتيم

 . شفادهنده ما بوده و از ما مراقبت مي كند نيازهايمان را تأمين مي كند و

پرستش
 پرستش به معني به خاك افتادن در مقابل كسي اسـت كـه عظمـتش وصـف ناپـذير 

 و در موقع پرستش، بايـد آرام و گذاريم ما به او به خاطر اين عظمتش احترام مي . است

 ايـن كـا را تـوان ملايم باشيم بنابراين در موقع رقصيدن يا جنب و جوش داشتن، نمـي

 ايـستيم و ما با حالت ترس آميخته با احترام در مقابل اين شـأن مقـدس مـي . انجام داد

 . حضور او را تجربه و احساس مي كنيم

تفاوت بين ستايش و پرستش

 لي استفاده از ايمان براي خلق فرصتي بـراي حـضور در زنـدگي م پرستش روش ع 

 كمك مـي كنـد تـا در مقابـل دشـمن پرستش به مانند سلاحي است كه به ما . مان است

 وقتـي در حـال . بايستيم و هميشه مثل نيرو و قدرتي در مقابل دشمن عمل خواهد كـرد

. پرستش هستيم، درست همان موقع در حال مبارزه با تاريكي مي باشيم



۴

 وقتي خـدا را . وقتي مشغول پرستش خدا هستيم، اصلاً نبايد به شيطان توجهي كنيم 

 در به خدا نزديك مي شويم كـه شـيطان حتـي نمـي توانـد بـه مـا پرستش مي كنيم، آنق

. نزديك شود

 در پرسـتش، مـا بـه . نجـام بـدهيم در پرستش، نيازي نيست كه ما كـار خاصـي را ا 

. قدس پناه برده، به آن تكيه مي كنيم و او ما را به مقدس ترين مكان مي برد ال روح

 خـدا را م، ايد وقتي مـرد درك كرده ا ديده باشيد، قطعاً هين ر هاي بني اگر شما برنامه 

 در اين برنامـه، شـما . شد گر مي پرستش مي كردند چگونه قدرت پرستش در آنها جلوه

 مردمــي را مــي ديديــد كــه دستهايــشان را بــه طــرف آســمان بلنــد كــرده و اشــك از

 ن، آنها در حال پرستش خـدا در آن زما . گونه ها جاري شده بود چشمهايشان بر روي

 هـاي نـاظر و شـاهد بـوده و علائـم و نـشانه مـردم مان زمان خدا در ميان در ه . بودند

. د و ش شفادادن، نمايان مي

 وقتـي دو نفـر . ما نمي توانيم بدون ستايش، پرستش را بـه مرحلـه اجـرا درآوريـم 

 هـاي خـوب و مثبـت يكديگر كـرده و ويژگـي با عاشق هم مي شوند، شروع به صحبت

 شـيوه صـحبت كـردن . ار داده و پرستش مي كننـد همديگر را مورد تقدير و تحسين قر

 همـين رونـد در . نها در حال شـكل گـرفتن اسـت آ آنها نشان مي دهد كه روابط عشقي

 سي مسيح، در اثر ستايش و پرسـتش، مـصداق پيـدا ي زمان برقراري ارتباط بين ما و ع

. مي كند
 



۵ 

ستايش و پرستش در كليساي خانگي شما

 نتي ي ت موسيقي بنوازد مثل گيتار يـا سـ ان، كسي آلا بهتر است در كليساي خانگي ت 

 همچنين بهتر است كسي مسئوليت هدايت گروه و پرسـتش را برعهـده . سايزر يا هردو

 اين شخص بايد قبل از شروع مراسم، آهنگهايي را كه قرار است نواختـه شـوند . بگيرد

. ئن شود كه همه با آهنگ آشنايي دارند م معين كند و مط

 ر كليـساي خـانگي وجـود د يادي درباره خدمت پرستش و سـتايش مطالب گفتني ز 

. پردازيم مي ما بعداً به بررسي اين موضوع . رد دا
 

هدف از پرستش و ستايش چيست؟ ـ ۲
. كلام خدا به ما مي گويد كه او را ستايش كنيم . هدف كلي، خدمت كردن به خداست 

. به همين علت است كه ما اين كار را انجام مي دهيم 

. ، نوعي خدمت به خداست ستايش 

 در موقع ستايش و پرستش، ما ديگر درباره خودمان و نيازهـا و خواسـته هايمـان 

 خـدا از ايـن . فكر نمي كنيم بلكه غرق در انديشيدن درباره شكوه و عظمت او مي شويم

 كه مي بيند فرزندش او را براي خود او، نه براي به دست آوردن يا رسيدن بـه چيـزي

. ي كند، خوشحال مي شود جستجو و طلب م
 

قلب، مهمتر از سرودهاي زيباست ـ ۳
. شود ستايش و پرستش تنها به موسيقي زيبا محدود نمي 

 البته پخش موسيقي زيبا خوب است ولي مهمترين چيز در ستايش و پرستش، قلـب 

. است



۶ 

۱ : ۴۵ مزامير

 پر مـي سـازند، همچـون در حاليكه اين سرود را براي پادشاه مي سرايم، كلماتي زيبا فكرم را 

. قلمي در دست شاعري توانا زبانم آماده سرودن است

 خوانيم كه شكرگزاري خـود را از عمـق قلـب و درباره زني مي ۳۸ ـ ۳۷ : ۷ در لوقا 

 . جان و فكر خود، بروز داد

۳۸ ـ ۳۷ : ۷ : لوقا

 گرانبهـا از عطـر پـر اي نفـيس ه ش كه شنيده بود عيسي در آن خانه است، شيـ زني بدكاره ۳۷ 

. برداشت

 هـاي قطـره . و وارد شد، و پشت سر عيسي نزد پاهايش نشست و شروع به گريـستن كـرد ۳۸ 

 سـپس پاهـاي . كـرد مـي اشك از روي پاهاي عيسي مي چكيد و او با موهاي سر خود آنها را پاك

. عيسي را بوسيد و روي آنها عطر ريخت

 

 قرباني شدن در در راه پرستش ـ
۱۸ ـ ۱۷ : ۳ حبقوق

 انگور ميوه نياورد، هرچند محـصول زيتـون از ت هرچند درخت انجير شكوفه ندهد و درخ ۱۷ 

بين برود و زمينها باير بمانند، هرچند گله ها در صحرا بميرند و آغلها از حيوانات خالي شوند،

. اما من شاد و خوشحال خواهم بود، زيرا خداوند نجات دهنده من است ۱۸ 

 ساس خستگي و افسردگي كرده و حس كنيد كه اوضـاع ممكن است اح گاهي اوقات 

 در ايـن . بر وقف مرادتان نمي باشد و همه چيز در جهت نامطلوبي رو به حركـت اسـت

 شرايط تمايلي به پرستش پروردگار نداريد ولي همين موقع، زماني است كه بايد در راه

. پرستش قرباني شد



۷ 

۲۳ : ۵۰ مزامير

 هر كه چنـين كنـد . از من سپاسگزار باشيد و مرا ستايش كنيد قرباني شايشته من آن است كه 

. راه نجات را به او نشان خواهم داد

. پرستش پروردگار تمايلي دارد ولي فكر و جسم ما، آن را دوست ندارد روح ما، به 

. بنابراين شما بايد ذهنتان را در مورد پرستش پروردگار تذهيب كنيد 

. نها بسيار بدرفتاري شد نجا با آ آ دند و در پولس و سيلاس به زندان انداخته ش 

 ي مسيح بود موعظه ي تنها گناه و اتهام آنها اين بود كه كتاب مقدس را كه درباره عس 

. كرده بودند

 عليرغم همه اين جريانات، آنها شروع به دعا و سرود خواندن بـراي پرسـتش خـدا 

 . كردند

۲۵ ـ ۲۲ : ۱۶ اعمال رسولان

 ردادگاه لباسـهاي پـولس و سـيلاس را از د . دست شدند با آنان هم نيز ر گروهي از مردم شه ۲۲ 

. تنشان درآوردند و ايشان را سخت چوب زدند

 پس از ضرب و شتم فراوان، هـر دو را . آمد مي ضربات پي در پي بر پشت برهنه آنها فرود ۲۳ 

. و را خواهند كشت و رئيس زندان را تهديد كردند كه اگر اينها فراركنند، ا د به زندان انداختن

. او نيز ايشان را به بخش دروني زندان برد و پاهاي آنها را با زنجير بست ۲۴ 

 ديگـران نيـز و دند وقتي پولس و سيلاس مشغول دعا و سرود خواندن بو هاي شب نيمه ۲۵ 

، دند دا به آنان گوش مي

. اي رخ داد زلزله ناگهان ۲۶ 

 دانـد شنود، مي ، مي نيم ك مي او را پرستش وقتي خدا صداي ما را كه در اوج نااميدي، 

. ستاييم و از عمق وجود و فكرمان او را مي كه عاشق او هستيم



۸ 

 حالات مختلف ستايش و پرستش ـ ۴
دستهايي كه به طرف آسمان بالا برده شده اند ـ

 در عهـد قـديم، . دستهايتان را بالا مي بريد، احترام و تكريم را نشان مي دهيـد وقتي 

 . قع پرستش خدا، دستهايشان را بالا مي بردند مردم در مو

۴ : ۶۳ مزامير

 و تا زنده ام تو را سپاس خواهم گفت و دستهاي خود را به نيايش به سـوي تـو دراز خـواهم 

. كرد

۲ : ۱۳۴ مزامير

 . دستهاي خود را به پيشگاه مقدس خداوند برافرازيد و او را پرستش كنيد 

وسيقي پرستش و ستايش خواهيم كرد ما خدا را با نواختن آلات م ـ

 ت موسيقي كه همه ما قادر به نواختن آن هستيم، يعني دست زدن يا همان آلا يكي از 

 . به هم كوبيدن دستها

۱ : ۴۷ مزامير

! خدا را با سرودهاي شاد پرستش كنيد ! دست بزنيد و شادي كنيد اي مردم جهان، 

 زنيد، فرياد مي كشيد برنده شود، كف مي اگر به يك مسابقه فوتبال برويد و تيم شما 

. و از جا مي پريد

 پس خدا كه لطف عظيمي در حق ما كرده و ما را از مرگ و سلطنت قدرتهاي تاريكي 

. اي از سوي ماست شايسته چنين واكنش بي شائبه نجات داده است،



۹ 

۶ ـ ۱ : ۱۵۰ مزامير

. خداوند را ستايش كنيد 

! توانايي او را در آسمانها ستايش كنيد ! تايش كنيد خداوند را در خانه مقدسش س ۱ 

! عظمت بي نظير او را ستايش كنيد ! او را به سبب كارهاي عظيمش ستايش كنيد ۲ 

! ستايش كنيد نغمه سرنا و بربط و عود او را با ۳ 

! ستايش كنيد سازهاي زهي و ني او را با . ستايش كنيد دف و رقص او را با ۴ 

! ستايش كنيد جهاي خوش صدا و قوي سن او را با ۵ 

! خداوند را سپاس باد . هر كه جان در بدن دارد خدا را ستايش كند ۶ 

 

 ستايش خدا با رقص ـ
۷ : ۸۷ مزامير

 اورشليم سرچشمه همه بركات و خوشي « : آن قومها سرودخوانان و رقص كنان خواهند گفت 

 » ! هاي ماست

۲۰ : ۱۵ خروج

 بيـه، خـواهر هـارون دف بـه دسـت گرفـت و بـه رقـصيدن ن سرود، مريم پس از خواندن اين 

 . پرداخت و زنان ديگر نيز به دنبال وي چنين كردند

۱۵ ـ ۱۴ : ۶ دوم سموئيل

. و  با تمام قدرت در حضور خداوند مي رقصيد داود لباس كاهنان را پوشيده بود ۱۴ 

 صندوق عهد را بـه اورشـليم نان صداي شيپورها، شادي ك با به اين ترتيب قوم اسرائيل ۱۵ 

 . آوردند

۳ : ۱۴۹ مزامير

. نام خدا را سپاس گوييد رقص كنان نغمه بربط و عود، با 



۱۰ 

۴ : ۳۱ ارميا

 با نواي موسـيقي و احياء و بنا خواهم نمود؛ بار ديگر دف به دست خواهيد گرفت من شما را 

. از شادي خواهيد رقصيد

 . ا ابراز مي كند خدا، خود پر از شادي است و آن ر 

۱۷ ـ ۱۶ : ۳ يا ن صف

! قوي باش ! نترس « : در آن روز به اورشليم خواهند گفت ۱۶ 

 او از تـو راضـي . مـي باشـد خداي تو كه در ميان توست نجات دهنده توانـا زيرا خداوند، ۱۷ 

 » . خواهد بود، و تو را دوست خواهد داشت و وجود تو مايه سرور و شادي او خواهد بود

 رت پرستش در دعاي همگاني قد ـ
۳۱ و ۲۴ : ۴ اعمال رسولان

 اي خدا، اي خـالق آسـمان و زمـين و دريـا و « : آنگاه تمام ايمانداران با هم دعا كرده، گفتند ۲۴ 

هرچه در آنهاست،

 پس از اين دعا، خانه اي كه در آن بودند، تكان خورد و همه از روح القدس پرشدند و پيغـام ۳۱ 

. به مردم رساندند خدا را با جرأت

 اين اولين وحدانيت و يكپارچگي در اولين كليسا در اورشليم بـود كـه راه را بـراي 

. حضور و پادرمياني خدا، هموار كرد

 اين لغـت . ، يك عبارت جالب است Homothymadon" " در زبان يوناني » باهم « كلمه 

 بار در عهد ۱۲ لغت را ما اين . شود تعريف مي » باهم، همفكر، هم احساس « تحت عنوان

 ايـن كلمـه حـاوي معنـي . بار در كتاب اعمـال رسـولان مـشاهده مـي كنـيم ۱۰ جديد و

ايـن كلمـه از دو لغـت بـا . وحدانيت و يكپارچگي مي باشد كه در اولين كليسا ايجاد شد
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 بازنمـايي آن، در . تـشكيل شـده اسـت " حركت سريع رو به جلـو " و " وحدانيت " معاني

 ان مي شود؛ برخي نكات كه عليرغم تفاوتهـايش، داراي هـارموني و قالب موسيقي نماي

 شغول دعـا هـستند، در مـ قدس، كساني كه وارد كليسا شده و ال روح . باشد هماهنگي مي

 خود ذوب مي كند درست مثل كاري كه رهبر اركستر، در اجـراي موسـيقي انجـام مـي

. دهد

. ود نيز مشاهده مي ش ۱ : ۲ همين كلمات در اعمال رسولان 
 عيـد « به ايـن روز . فرا رسيد » پنطيكاست « هفت هفته پس از مرگ و زنده شدن مسيح، روز 

 بر غلـه خـود را بـه پسِح در اين روز يهوديان نو گفتند، يعني پنجاه روز بعد از عيد مي » پنجاهم

. آن روز، وقتي ايمانداران دور هم جمع شده بودند . آوردند خانه خدا مي

 ت و اتحاد در كليسا شرايطي را پيش آورد كه قـدرت و عظمـت يكپارچگي و وحداني 

. نظير خدا مانند بادي در ميان مردم وزيد بي

 وقتي ما با يكپارچگي و بـا هـم، در يـك كليـساي . امروز هم همين امر مصداق دارد 

 خانگي او را ستايش و پرستش مي كنيم، خدا در آنجا حضور خواهد داشت و قدرت او

. نمايان خواهد شد
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 پرستش واقعي، چگونه تأثير خود را نشان مي دهد؟ - ۵

. پرستش، راه را براي حضور خدا فراهم مي كند . ۱

 در آن حـضور معنـوي، . وقتي ما خدا را مي پرستيم، حضور او را تجربه مي كنـيم 

 كسي كـه كـلام . چشم ها و گوشهاي ما را براي دريافت تعاليم كلام الهي، باز مي شود

 ن سهيم مي شود، عميقاً احساس مـي كنـد كـه دربهـاي آ مي كند و يا در خدا را موعظه

. بهشت به روي او گشوده شده است

 بنابراين آغاز كردن خدمات در گردهمايي هاي خانگي، با پرستش قوي، بسيار مهم 

. است

 انجام مي دهيم، به اين معني نيست كه يك سـري كارهـاي وقتي ما اين عملكردها را 

 برنامه ريزي شده يا از پيش تعيين شده را انجام مي دهيم بلكه به خاطر عشق ورزيدن

 وقتي ما اين كارها را مي كنيم، خدا در آنجا . و دوست داشتن خدا، اين كارها را مي كنيم

 و باعث از بين رفتن نگراني ها حضور مي يابد و وقتي او در آنجا حضور يابد؛ حضور ا

. فكر ما روي او متمركز مي شود . ود ش نسبت به موضوعات مختلف مي

 

 . آورد پرستش، شما را از زندان بيرون مي ستايش و . ۲

. ستايش در زندان

 اين درست مثل همان كاري است كه پولس و سيلاس در زندان انجام داده و تجربه 

. آمده است ۱۶ ن فصل كردند و داستان آن در اعمال رسولا

 آنها در يك موقعيت سخت و ناگواري بودند و در آن وضعيت مي توانستند بنشينند 

. ولي آنها كار ديگري كردند . و غصه بخورند
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۴۰ ـ ۲۲ : ۱۶ اعمال رسولان

 در دادگاه لباسهاي پولس و سـيلاس را از . گروهي از مردم شهر نيز با آنان همدست شدند ۲۲ 

ان را سخت چوب زدند، ش ند و اي تنشان در آورد

 را پس از ضرب و شتم فراوان، هر دو . ربات پي در پي بر پشت برهنه آنان فرود مي آمد ض ۲۳ 

. و رئيس زندان را تهديد كردند كه اگر اينها فرار كنند، او را خواهند كشت د به زندان انداختن

. با زنجير بست او نيز ايشان را به بخش دروني زندان برد و پاهاي آنان را ۲۴ 

 نيمه هاي شب وقتي پولس و سيلاس مشغول دعا و سرود خواندن بودند و ديگران نيز به ۲۵ 

آنان گوش مي دادند،

 شدت آن به قدري بود كه پايه هاي زندان لرزيد و همه درهـا بـاز ! ناگهان زلزله اي رخ داد ۲۶ 

! شد و زنجيرها از دست و پاي زندانيان فرو ريخت

 دان سراسيمه از خواب پريد و ديد تمام درهاي زنـدان بـاز اسـت و فكـر كـرد كـه رئيس زن ۲۷ 

. زنداني ها فرار كرده اند؛ پس شمشيرش را كشيد تا خود را بكشد

» ! ما همه اينجا هستيم ! اي نزن به خود صدمه « : ي پولس فرياد زد ل و ۲۸ 

 او بـه تـه . ايش بياورنـد رئيس زندان در حالي كه از ترس مي لرزيد خواست تا چراغي بر ۲۹ 

. زندان دويد و به پاي پولس و سيلاس افتاد

 آقايـان، مـن چـه كـنم تـا نجـات « : سپس ايشان را از زندان بيرون آورد و با التماس گفت ۳۰ 

» يابم؟

» به عيساي خداوند ايمان آور تا تو و تمام افراد خانواده ات نجات يابند « : جواب دادند ۳۱ 

. وند را به او و اهل خانه اش رساندند آنگاه پيام خدا ۳۲ 

. غسل تعميد گرفت و او نيز فوري زخمهاي ايشان را شست و سپس با اهل خانواده اش ۳۳ 

 رئيس زندان و اهـل خانـه او . آنگاه پولس و سيلاس را به خانه برد و به ايشان خوراك داد ۳۴ 

. ، بسيار شاد بودند ورده بودند آ از اينكه به خدا ايمان
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 پولس و سـيلاس : تي صبح شد از طرف دادگاه مأموراني آمدند و به رئيس زندان گفتند وق ۳۵ 

. را آزاد كن بروند

. شما آزاد هستيد و مي توانيد به سلامتي برويد : او نيز به پولس گفت ۳۶ 

 ما را در انظار مردم زدند و بدون محاكمه به زندان انداختنـد و حـالا « : اما پولس جواب داد ۳۷ 

 چـون تبعيـت مـا رومـي اسـت، ! ما از اينجا تكان نمي خـوريم ! هرگز ! يند مخفيانه برويم مي گو

. ! اهي كنند با پاي خود بيايند و از ما عذرخو اعضاي دادگاه بايد

 وقتـي شـنيدند كـه پـولس و سـيلاس تـابع . مأموران بازگشتند و به دادگاه گزارش دادند ۳۸ 

. دولت روم هستند، وحشت كردند

 و بـا احتـرام ايـشان را از » . لطفاً تشريف ببريـد « : به زندان آمدند و با التماس گفتند پس ۳۹ 

. و خواهش كردند كه از شهر بيرون بروند . زندان بيرون آوردند

 ر گـ ند، به خانه ليديـه بازگـشتند تـا بـار دي ن از اينكه شهر را ترك ك يش پولس و سيلاس پ ۴۰ 

. خدا را موعظه كنند ايشان كلام را ببينند و براي مسيحيان

 و همـين امـر باعـث . ستايش خـدا كردنـد عليرغم بروز اين جريانات، آنها شروع به 

 ما نيز ممكن است در نوع ديگـري از زنـدان، گرفتـار و اسـير . آزادي آنها از زندان شد

. گم است ه روح و ذهن ما به طور كامل سردر باشيم يعني جايي ك

 اين . خداوند را ستايش و پرستش كنيد . مي يابيم ما هيچ راهي براي فرار به بيرون ن 

 . امر شما را از زندان و از بند مشكلات، نجات خواهد داد

 . ستايش يك جنگ روحاني است . ۳

۹ ـ ۶ : ۱۴۹ مزامير

 ي دو دم را بـه دسـت اي قوم خداوند، با صـداي بلنـد اور ا سـتايش كنيـد و شمـشيرها ۷ و ۶ 

. اس انتقام بگيريد ها و قبايل خدانشن گرفته، از قوم
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. پادشاهان و رؤساي آنها را به زنجير بكشيد ۸ 

. و حكم خداوند را در مورد مجازات آنها اجرا كنيد ۹ 

! اين است پيروزي و افتخار قوم او 

! خداوند را سپاس باد 

 بدون استفاده ، پادشاه اط شاف خداوند پيروزي بزرگي در موقع ستايش او نصيب يهو 

 . از سلاح ساخت

۲۴ - ۱ : ۲۰ دوم تواريخ

 اط، پادشـاه يهوشـاف بـراي جنـگ بـا ها معوني پس از چندي، قشون موآب و عمون به اتفاق ۱ 

. يهودا بسيج شدند
 بـزرگ از آنـسوي دريـاي مـرده، از ادوم بـه جنـگ او اط خبر رسيد كه سـپاهي به يهوشاف ۲ 

) . است » ي عين جد « همان حصون تامار . ( اند و به حصون تامار رسيده . آيند مي

 د تمـام مـردم پس دستور دا . ز خداوند كمك خواست اط از اين خبر بسيار ترسيد و ا يهوشاف ۳ 

. يهودا روزه بگيرند

. مردم از سراسر يهودا به اورشليم آمدند تا دعا كرده، از خداوند كمك بخواهند ۴ 

 يـستاد و چنـين اط در ميان آنها ا ف وقتي همه در حياط تازه خانه خداوند جمع شدند، يهوشا ۵ 

. دعا كرد
 قـدرت بـا سمانها، فرمانرواي تمام ممالك دنيا، تو ، يگانه خداي آ ما اي خداوند، خداي اجداد « ۶ 

كيست كه بتواند در برابر تو بايستد؟ . هستي مت عظ با و

 پرست را از اينجا هنگام ورود قوم اسرائيل به اين سرزمين، تو اقوام بت . تو خداي ما هستي ۷ 

. ي ت خود ابراهيم بخشيد سرزمين را تا ابد به فرزندان دوس ندي و اين ن را و بير
قوم تو در اينجا ساكن شدند و اين عبادتگاه رابراي تو ساختند، ۸ 
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 ايـن خانـه در در تا در چنين مواقعي كه بلاي جنگ و مرض و قحطي دامنگير آنان مي شود، ۹ 

 و براي نجات خود به درگاه تو دعـا كننـد ، ) در اينجا حضور داري تو زيرا كه ( حضورت بايستند

. و تو دعاي ايشان را اجابت فرموده، آنان را نجات دهي

 از كـه اجـداد مـا تو بـه ! وم چه مي كنند فرما كه سپاهيان عمون و موآب و اد حال ملاحظه ۱۰ 

 ا را پس سرزمينشان را دور زدند و آنهـ . مصر بيرون آمدند، اجازه ندادي به اين ممالك حمله كنند

. از بين نبردند

 آمده اند تا ما را از سرزميني كه تـو آن را بـه مـا ! ببين اكنون پاداش ما را چگونه مي دهند ۱۱ 

. بخشيده اي، بيرون كنند

 اي خداي ما، آيا تو آنها را مجازات نخواهي كرد؟ ما براي مقابله با اين سپاه بـزرگ قـدرتي ۱۲ 

. باشيم تو ز اينكه منتظر كمك كاري از دست ما برنمي آيد، ج . نداريم

. مده، در حضور خداوند ايستاده بودند ان يهودا با زنان و فرزندان خود آ تمام مرد ۱۳ 

 نـام ايـن فـرد . اده بـود، نـازل شـد آنگاه روح خداوند بر يكي از مرداني كه در آنجـا ايـست ۱۴ 

 نـايي يعـي ئيـل پـسر مت ايا پسر يعي ئيل و ن ب نايا، ب ئيل پسر زكريا، زكريا پس حز ي . ( ئيل بود يحز

.) وي از طايفه آساف بود لا

 ! اط پادشـاه، بـه مـن گـوش دهيـد اي مردم يهودا و اورشليم، اي يهوشـاف « : حزئيل گفت ي ۱۵ 

 يـد، جنگ زيـرا شـما نمـي ! دشمن وحشت نكنيـد سپاه نيرومند از اين ! نترسيد : خداوند مي فرمايد

. جنگم به جاي شما با آنها مي من ه بلك

 يص، در انتهـاي صـ دامنه هاي شما آنها را خواهيد ديد كه از . اي مقابله با آنها برويد بر فردا ۱۶ 

. دره اي در بيابان يروئيل بالا مي آيند

 ؛ فقط بايستيد و منتظـر باشـيد . اما اي مردم يهودا و ارشليم لازم نيست شما با آنها بجنگيد ۱۷ 

 به مقابله . و روحيه خود را نبازيد رسيد نت . دهد مي چگونه شما را نجات وند ا آنگاه خواهيد ديد خد

. با شماست با دشمن برويد، زيرا خداوند
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 نجا ايـستاده بودنـد و در حـضور آ اط پادشاه و تمام مردم يهودا و اورشليم كه در يهوشاف ۱۸ 

. خداوند به خاك افتادند و او را سجده كردند

 بلنـد در وصـف خداونـد، هاي طوايف قهات و قورح بلند شدند و بـا صـداي لاوي « سپس ۱۹ 

. . خداي اسرائيل سرود خواندند
 اط ف در ايـن ضـمن يهوشـا . به بيابان تقـوع رهـسپار شـد صبح زود روز بعد، سپاه يهودا ۲۰ 

 اي مردم يهودا و اورشليم گوش كنيد به خداوند، خداي خود ايمان داشته باشـيد « : ايستاد و گفت

. يد تا موفق شويد بياي او را باور كن ن تا پيروز شويد، سخنان ا

 اط بعد از مشورت، با سران قوم، دستور داد كه دسته سرايندگاني آراسته به جامـه ف يهوشا ۲۱ 

 خداونـد « : هاي مقدس تشكيل گردد و پيشاپيش سپاه برود و در وصف خداوند بسرايد و بگويـد

. » را حمد و ستايش كنيد، زيرا محبت او ابدي است

 شدند، خداونـد سـپاهيان مـوآب و عمـون و و حمد گفتن همين كه ايشان مشغول سراييدن ۲۲ 

. م را به جان هم انداخت ادو

 هـا و بعد از آن عموني . و همه را كشتند وم برخاستند بضد سپاه اد سپاهيان عمون و موآب ۲۳ 

. ها به جان هم افتادند موآبي

 ان تا جـايي كـه يهودا به برج ديده باني بيابان رسيدند، ديدند اجساد دشمن وقتي سربازان ۲۴ 

. چشم كار مي كرد بر زمين افتاده و همه از بين رفته بودند

 . اط و سربازانش به سراغ جنازه ها رفتند و پول و لباس و جواهرات فراوان يافتند يهوشاف ۲۵ 

. غنيمت به قدري زياد بود كه جمع آوري آن سه روز طول كشيد

. ما از اين متن، مطالب زيادي ياد مي گيريم 

 ولـي او . تهديد واقعـي و خطرنـاك بـود . اط از اين خبر بسيار ترسيد يهوشاف : ۳ آيه 

 او تـصميم گرفـت كـه از . آنچه را كه در چنين وضعيتي به حـق و روا بـود، انجـام داد

. خداوند طلب كمك كند



۱۸

 وقتي اعضاي كليساي خانگي . ( يهودا جمع شدند تا از خداوند طلب كمك كنند : ۴ آيه 

 د، چنين قدرت و بركتي كنن شوند و خداوند را جستجو مي مي مع شما با هم در يك جا ج

) آيد به وجود مي

 بـه . ( نهـا داده بـود، بـه يـاد آورد آ هايي را كه خدا بـه اط، وعده ف يهوشا : ۱۳ ـ ۵ آيه 

 وردن وعده هاي خدا، همين كار دآ توانيم با به يا مي ، ما نيز ) نكاه كنيد ۳ موضوع شماره

. فرزندش را رها نخواهد كرد او هيچگاه . را انجام دهيم

 . كند كنيم، او ما را راهنمايي مي وقتي خداوند را جستجو مي : ۱۴ آيه 

۱۴ : ۸ امثال

. و فهم و بصيرت مي بخشم مي كنم من هدايت 

 گويـد، كه خـدا مـي به آنچه خيلي مهم است كه ما فروتن باشيم و . گوش كن : ۱۵ آيه 

 هـايش او براساس وعده . متعلق به خداست اين جنگ از آن شما نيست بلكه . گوش كنيم

 . كند ما و به خاطر ما مبارزه مي ي در كلام خود، برا

۱۷ - ۱۶ آيه هاي

 آنهـا خـدا را پرسـتش كردنـد و از او بـه خـاطر . ستايش و پرستش در سطحي بالا 

 ولـي . كننـد ، تشكر مـي د و آنها هرگز نديده بودن پيروزي كه خدا به آنها وعده داده بود

 . عمل خواهد كرد دا وعده بدهد، به وعده و كلام خود خ دانند كه اگر آنها مي

۱۹ : ۲۳ اعداد

 آيـا تـاكنون وعـده . كه تغيير فكر دهد خدا انسان نيست كه دروغ بگويد، او مثل انسان نيست 

اي داده است كه بدان عمل نكرده باشد؟



۱۹

 كنـيم، ايـن بـدان اد مـ بنابراين اگـر بـه خـدا اعت . اين يك عبارت كليدي است : ۲۰ آيه 

 ايمـان داشـتن بـه منظـور برخـورداري از يـك زنـدگي . معناست كه به او ايمان داريـم

). به موضع شماره پنج، يعني ايمان، نگاه كنيد . ( پيروزمندانه، بسيار مهم است

. ما ملاحظه مي كنيم كه پرستش، مثل يك سلاح قدرتمند عمل مي كند . ۲۴ ـ ۲۱ آيات 

 جنگيم، بلكـه در نمي ما با انسانهايي كه گوشت و خون دارند نبايد فراموش كنيم، كه 

 ). جنگ روحاني را نگاه كنيد : ۱۳ موضوع شماره . ( كنيم مبارزه مي برابر قدرتهاي نامرئي

 در ميان افراد دشمن، آشوب و پريشاني به . كنيم وقتي ما خدا را ستايش و پرستش مي

 . كند تواند حضور خدا را تحمل دشمن نمي . آيد وجود مي

: يك ملت پرستشگر ـ ايران ـ ۶
 يافـت ۳۹ ـ ۳۴ : ۴۹ در ارميـا كـه دربـاره ايـران گفتـه شـده اسـت جالـب يك موضوع 

. شود مي
 در آغاز سلطنت صدقيا، پادشاه يهودا، خداوند قادر متعال پيامي بر ضد عـيلام بـه مـن ۳۵ و ۳۴ 

» . لام را در هم خواهم كوبيد ي من سپاه ع « : داد و فرمود

 طوري كه هيچ سـرزميني نباشـد كـه . را به هر سو پراكنده خواهم ساخت ردم عيلام م ۳۶ 

. آوارگان عيلام در آن يافت نشوند

 شان من با خشم خود، عيلام را دچار بلا و مصيبت خواهم كرد و ايشان را به دست دشمنان ۳۷ 

. نابودشان كنند بكلي خواهم سپرد تا

 بين خواهم برد و تخت سلطنت خود را در آنجا برقرار من پادشاه و برزگان عيلام را از ۳۸ 

. خواهم نمود

. ي در آينده، عيلام را دوباره كاميباب خواهم ساخت ل و ۳۹ 



۲۰

. ـ براي هيچ كشور ديگري، چنين وعده اي داده نشده است ۳۴ آيه 

. ـ امروز ايرانيان، در سراسر دنيا هستند ۳۶ آيه 

. در آن شما پادشاه را پرستش مي كنيد ـ تاج و تخت سلطنت، جايي است كه ۳۸ آيه 

 وقتي دهها هزار . ما پادشاه خود را كجا پرستش مي كنيم؟ در كليساهاي خانگي مان 

 در سراسر كـشور ايـران در حـال سـتايش و پرسـتش عيـسي مـسيح كليساي خانگي

 نيروهاي شيطاني، همگـي . هستند، اين امر باعث نجات و رستگاري ملت ايران مي شود

. نند فرار مي ك

 وعـده هـاي . كند مي صحبت » آخر زمان در « اين آيه درباره روزهاي آخر . ۳۹ آيه 

. خدا، در زمان مناسب، تحقق خواهد يافت

 بگذاريد پرستش از اعماق قلب وجود شما و از فكرتـان و از كليـساي خـانگي شـما 

 . نگذاريد مـشكلات باعـث متوقـف شـدن پرسـتش در ايـن سـرزمين شـود . جريان يابد

 . خدا، تاج و تخت خود را  در ميان سلطنت و پادشاهي پارسي بنا كند ريد بگذا

۷ ـ ۵ : ۱۹ مكاشفه

 شـما اي خـدمتگزاران خـدا، « : در اين هنگام، از ميان تخت، صداي ديگري آمد كـه مـي گفـت ۵ 

. كوچك و بزرگ، خداي ما را سپاس گوييد و او را اكرام نمائيد

 نيدم، آوايي همچون سرود گروه عظيمي كه طنين آن سپس، آواي خوش آهنگ ديگري را ش ۶ 

 زيـرا ! هللويـا، خـدار ا شـكر « رعدها بود، و مـي گفـت غرش پياپي چون امواج خروشان دريا و

. مي كند تواناي ما سلطنت وند خدا

 بياييد و با يكديگر وجد و شادي كنيم و او را احترام نمائيم، زيرا زمان جشن عروسـي فـرا ۷ 

. روس او نيز خود را مهيا كرده ع . رسيده است



۲۱

. در جريان نظرات خود از طريق اينترنت قرار بدهيد را ما 

 . خدا شما را بركت دهد 

بارناباس

 ه اسـت كـه مـي د آوازها و سرودهايي به زبان فارسي در اختيار شما قرار داده شـ 

. توانيد آنها را كپي كنيد

 

 

 



۲۲ 

: آزمون
 

 ، تعالي بخشيدن و نيايش كردن با  خدا، بـه خـاطر ستايش و پرستش، به معني تمجيد كردن - ۱
 . ارهاي عظيمي است كه انجام مي دهد ك قدرت و عظمت او و

 غلط درست

 . خدا انسان را آفريد چون مشتاق دوستي معشوقش است - ۲
 ط درست                                               غل

 وقتي با صـداي خـوش آواز مـي خـوانيم يـا حالـت خاصـي در فكرتـان ايجـاد مـي شـود، - ۳
 مهمترين چيز چيست؟

 . دو روش بيان حالت در پرستش را غير از آواز خواندن بيان كنيد - ۴

 . ن است را بيان كنيد آ حداقل دو كاري را كه ستايش و پرستش، قادر به انجام - ۵

 . درباره آينده ايران، مطالبي بيان شده است ، كتاب مقدس در كجاي - ۶

 يكي از آنها سام بود . نوح سه پسر داشت - ۷
 : ۱۰ ال در پيـدايش پاسخ اين سـؤ ( آيا شما نام اولين پسر او را مي دانيد؟ . سام پنج پسر داشت

) ، آمده است ۲۲


